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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٨ می ٠۶
  

 ! توان به نفع بشريت تغيير داد جھان را چگونه می
. ی کارل مارکس در جھان امروزھا  انديشهۀست دربار ، نام کتابی»!توان به نفع بشريت تغيير داد جھان را چگونه می«

دھنده راه وی معرفی  ھا پيش با مطالعه آثار وی و نيروھائی که پس از مارکس، خود را ادامه نوشتن اين کتاب را از سال

در .  سالگی مارکس، آن را منتشر کنمصدگرد دو  بودم تا در سال گيرند آغاز کرده اند و طيفی وسيعی را در بر می کرده

ھای مارکس، عملکرد سياسی نيروھای مدافع مارکس را مورد نقد و بررسی   به نظريهءام با اتکا لاش کردهحد توانم، ت

بايد صادقانه بگويم که مطالعه . ھای سياسی و اجتماعی زيادی با ھمديگر دارند ھر چند که اين نيروھا تفاوت. قرار دھم

خصوص مطالعه آثار مارکس، اگر به پراتيک سياسی و   بهای نيست شمار مارکس، کار چندان ساده بھا و بی آثار گران

  . گفته خود مارکس، تئوری و پراتيک لازم و ملزوم يکديگر ھستند زيرا به. اجتماعی منجر نگردد، کاری ناقص است

ار ام برای انتش ريزی ام، مانع از آن شده است که اين برنامه ھای فکری و پراتيکی روزمره در ھر صورت تاکنون مشغله

سخن «اما اکنون .  سالگی اين انديشمند بزرگ تاريخ بشر، منتشر کنمصدھايم از مارکس را به مناسبت دو ديدگاه

اميدوارم اين کتاب . کنم ت سالگی مارکس منتشر میصروز دو ، سال٢٠١٨ سال ی ماه م۵اين کتاب را امروز » آغازين

  .رار گيردمندان، به ويژه نيروی جوان ق به زودی در اختيار علاقه

  
  سخن آغازين

ھا،  گذرد، اما تزھا، تئوری گذار سوسياليسم علمی می  سال از تولد کارل ھاينريش مارکس، بنيان٢٠٠نزديک به 

. چنان موضوعيت دارند و معتبرند ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی وی، امروزه ھم ھا و آموزه انديشه
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ند که جايگاه علمی، سياسی و اجتماعی مارکس، نه تنھا ھنوز ھم معتبر است، دھ ھای مختلف نشان می بررسی و پژوھش

 انسان و جامعه کاملا  نگاه کارل مارکس بهچرا که . شود روز بر طرفدارانش در سطح جھان افزوده می به بلکه روز

 جامعه و نھادھای  رکس بهھمين ترتيب، نگرش ما به.  بوده است کار طبقاتیيدی او در پيشه کلي اندتأثيرمتفاوت و تحت 

اما پرسش .  نگرش طبقاتی او قرار داردتأثيرز در اساس تحت يره نيآن مانند دولت، جامعه مدنی، قرارداد اجتماعی و غ

گر يد از سوی ديروھای توليسو و رشد ن کيداری از  هيدی سرمايان مناسبات توليمرکزی مارکس تضادی بود که م

  .داری خواھد شد هي محو کامل جامعه سرما خ، بلکه منجر بهيد نه تنھا محرک تارن تضايباور وی، ا به. ديد می

مارکس، علم و دانش و فلسفه سياسی خود را بر چگونگی تحقق آزادی، برابری در جوامع بشری و انسانی زيستن بنا 

ا به خصوص از ديد ، مارکس و اھداف آن رامريکائی ـ یالماناريش فروم فيلسوف و روانشناس برجسته . کرده است

گيری  قدرت ، در شھر فرانکفورت متولد شد و با ١٩٠٠وی در سال . شناسی، به بھترين وجھی توصيف کرده است روان

 و وقايع المانظھور رايش سوم در . جا ادامه داد  شد و زندگی و تحقيقات خود را در آنامريکا  ، روانهالمانھا در  نازی

، در دانشگاه ١٩۴١در سال . اش باقی گذاشت ھای او و مسير آينده زندگی ر انديشهی جدی دتأثيرجنگ دوم جھانی، 

ل و سرانجام در ئيھای کلمبيا، تری،  روی انسان، در دانشگاه تدريس پرداخت و سپس تحقيقات خود را بر بنينگتن به

  فروم اولين اثر خود ـ.  ادامه دادـ رود حيات گفت  در آن بد١٩٨٠ مکانی که در سال  گو ـ ديه دانشگاه کاليفرنيا در سن

  . منتشر کرد١٩۴١ ـ را در سال آزادی از گريز کتاب معروف

 و روانکاوی«رشته تحرير درآورد و سپس  را به» ورزيدن عشق ھنر«و » خويشتن برای انسان« سال بعد، کتاب ۶وی 

و » شر و خير به گرايشش و آدمی دل «،»مارکس نظر از انسان مفھوم«، »سالم جامعه«، »رفته  ياد  از زبان«، »دين

، از »مفھوم انسان از نطر مارکس«کتاب . جھان عرضه کرد آثار ارزشمند ديگری را در بيان مفھوم و ماھيت انسان به

   .سنگترين اثر اين دانشمند بزرگ قرن بيستم است گران

 کمال ئیگرا عنوان انسان  است و بهئیگرا نسان کمال يافته، ھمان ائیگرا عنوان طبيعت کمونيسم به... «: نويسد مارکس می

کمونيسم . حل واقعی تخاصم ميان انسان و طبيعت ميان انسان با انسان است کمونيسم راه.  استئیگرا يافته ھمان طبيعت

حل واقعی تناقض ميان وجود و ذات، ميان واقعيت يافتن و اثبات وجود خود، ميان آزادی و ضرورت و ميان فرد و  راه

 کتاب انسان از ديدگاه ۴٩ص ( ».شناسد حل می عنوان اين راه حل معمای تاريخ است و خود را به کمونيسم راه. ع استنو

  )مارکس اثر اريک فروم، ترجمه محمد راه رخشان

عاطفگی، عليه استثمار انسان توسط انسان و عليه موقعيت استثمار  سوسياليسم مارکس اعتراضی است عليه اين بی... «

ھا،  ھا، و فراتر از اين اش در برابر طبيعت، عليه به ھرز بردن ثروت طبيعی و به قيمت تباھی قسمت اعظم انسان نهگرا

گردد،  ، بلکه با آن يکی می»کند حکومت نمی«انسان غيربيگانه، انسانی است که بر طبيعت . ھای آينده قيمت تباھی نسل به

 )٨٠ھمان منبع، ص ( ».ابندئيای که اشياء برايش زندگی م گونه پذير است به تأثيرانسانی که نسبت به اشياء با طراوت و 

ورزی و فھم خود را،  فرايند تاريخ، فرايندی است که در آن انسان خصوصيات ناب انسانی خويش را، قوای عشق«

اش با خود و با  تواند به يگانگی از دست رفته کف آورد، می ھنگامی که انسانيت مطلق خويش را به . بخشد تکامل می

ھای ديگر است و بر اين حقيقت استوار  شدن انسان با خويشتن، با طبيعت و با انسان  معنی يکی اين به. ... جھان بازگردد

 ) ٨١ھمان منبع، ص ( ».سازد است که انسان در فرايند تاريخ خويشتن را متحقق می

نيازھا و . ھايش مادی و اقتصادی است يازھا و خواستبينيم که در ديدگاه مارکس، انسان موجودی است مادی که ن می

ھای مزبور نيز دارای دو جنبه ثابت و متغير است، نيازھای بيولوژيکی از دسته نخست و نيازھای نوعی مانند  خواست
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يل ھای نوعی او را تشک ھمکاری با ديگران از سری نيازھای دسته دوم انسان ھستند که کار و عمل از ابعاد مھم فعاليت

  .دھد می

در ميان ھمه موجودات طبيعت نيز، تنھا انسان است که با طبيعت پيوند برقرار کرده و با کار و عمل خويش به 

ای،  شود، چرا که روابط با ابزار توليدی در ھر دوره پردازد ولی در اين راستا، خود نيز دگرگون می ھا می دگرگونی آن 

ای انسان خاص خود را  شود؛ يعنی تاريخ در ھر مرحله طبيعت انسانی میخود گرفته، موجب دگرگونی  شکل خاصی به

  .پروراند می

ک خانواده طبقه ي، واقع در پروس غربی در المان ريدان در شھر تر ک حقوقين پسر از ھشت فرزند يمارکس، دوم

کی از يز ي مارکس نشھر زادگاه. طلب بود پدر وی فردی آزادمنش و روشنفکر و مساوات. متوسط چشم به جھان گشود

طی ين، مارکس در دوره رشد خود، در محيبنابرا. رفت ھای دوران روشنگری به شمار می شهيمراکز مھم رواج اند

ز ير کانت، روسو و نيھای متفکرانی نظ شهي اندتأثيراين فضا تحت .  متفاوت زندگی کردئیروشنفکرانه و فضا

  . داد  قرار میتأثيرارکس را نيز تحت ک مانند گوته بود که ميسندگان دوران رمانتينو

 تغييرل کرد، اما سپس ين تحصي، مدتی در رشته حقوق دانشگاه برل١٨٣۶رستان از سال يمارکس پس از اتمام دوران دب

ژه يو شه فلسفی پس از ارسطو و بهيلی خود را درباره بحران اندينامه تحص انيوی پا. ديرشته داد و فلسفه را برگز

ھای ھگل در افکار  شهيق اندي عمتأثيرخوبی نشان از  لی مارکس، بهينامه تحص انيپا.  دوران باستان نوشتم دريالسيماتر

کی ھگل يالکتيۀ ديل آن که از رويدل سم دوران باستان را به يالياش، ماتر لیينامه تحص انيچرا که مارکس در پا. او دارد

  .  قرار داده استات و حرکت عاری بود، مورد انتقاد جدیتغييرح يدر توض

ھای  دغدغه است، بهيقرار داشت و از آن پس، فلسفه و س» ان چپيھگل« افکار تأثير، تحت ئیجو مارکس در دوران دانش

  .عملی و تحقيقی مھم او تبديل شدند

. افتيرا نن اجازه يس در دانشگاه بود اما ايتدر ل به يکالی که داشت مايل افکار راديدل مارکس پس از اتمام دانشگاه، به

کال او يکرد انقلابی و راديکی از عوامل رويت او از استادی دانشگاه را يشناسان محروم البته برخی از مارکس

دھند وی  ھای زندگی مارکس نشان می چرا که واقعيت. رسد چنين رويکردی واقعيت نداشته باشد نظر می اما به . دانند  می

ھرحال  انداز او به بنابراين ھدف و چشم. سياست و نقد قلسفه داشت  وافری به علاقهئیجو از ھمان دوران جوانی و دانش

  . گری داشتيسمت و سوی د

ق بود که توجه ين باور عميھم. » آن استتغييرر جھان بلکه يفه ما نه تفسيوظ«مارکس از ھمان دوران باور داشت که 

  . رشتۀ افکار مرکزی او تبديل شد نيز به »  جھانرتغيي«شه ينگاری جلب کرد و اند عرصه روزنامه مارکس جوان را به

وی بلافاصله . عھده گرفت را به» نيه راينشر«ری يکلن نقل مکان کرد و سردب ن بهي سالگی از برل٢۴مارکس در 

ز چند مقاله راديکال عليه سلطنت در آن يات و نياست از الھي سئیمقالات قابل توجھی درباره آزادی مطبوعات و جدا

مقالات او از ھمان ابتدا مورد توجه افکار عمومی آگاه و راديکال جامعه قرار گرفت و نام مارکس را بر . نوشتنشريه 

  . ف کردندين روزنامه را پس از چندی توقيبه ھمين دليل حاکمان وقت دچار ھراس شدند و ا. ھا انداخت سر زبان

زندگی مشترک مارکس با ھمسر . د ازدواج کردک خانواده اشرافی بوي، با نامزدش که از ١٨۴٣مارکس در سال 

تر از  ھا به دلايل اقتصادی و فقر و مھم ھا زندگی آن ان عمر با وجود فراز و نشيبيتا پا» جنی فن وستفالن«وفادارش 

  .افتيشگی و سرانجام مھاجرت و تبعيد بدون بازگشت، ادامه يِھمه سياسی و امنيتی و تبعيد ھم
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س و بروکسل زندگی يمدت چھار تا پنج سال در پار س مھاجرت کرد و بهيپار جبار از کلن بها مارکس در ھمان سال، به

س، مارکس با اين يدر پار. ستی و کارگری فرانسه آشنا شدياليھای سوس س، با جمعيوی دوران اقامتش در پار. کرد

  .کرد ز ھمکاری يی نالمانھای انقلابی و مھاجران  جمع

ن اثر ينخست. مند خود را نيز آغاز کرد ھای نظری منظم و ھدف س، تحليليول اقامت در پارھای ا مارکس، در ھمان ماه

   .نام دارد» نقد فلسفه حق ھگل در آمدی به «مارکس در فرانسه 

بنابراين مسائل مذھب در . عدالتی اقتصادی و واقعيات مادی است در نظر مارکس، مذھب تبلور مبھم و وارونۀ بی

گرانی که خود موجب درد و رنج  وسيله ستم رو، به از اين. وم از ھمان مسائل موجود در جامعه استغايت،  رفتاری موھ

شوند، دستی و استثمار گرفتار آن می گيرد تا درد و رنج مردم را که در اثر تنگ ھا ھستند مورد استفاده قرار می توده

  !»ه ھاستمذھب ترياک تود«ھمين اساس اين گفته مارکس است که . تسکين دھد

از ديدگاه او، بشر حتی از ھمان روزھای آغازين به . کننده تاريخ بشريت، اقتصاد است تعيينبرای مارکس، عامل اصلی 

غذا و بقای  ھای آسمانی به حرکت در نيامده، بلکه او ھميشه نگران مسائل مادی بوده است، از قبيل نياز به وسيله انديشه 

صورت جمعی کار و زندگی  در آغاز، مردم در کنارھم به. گاه ماترياليستی تاريخ استترين بيان ديد اين اساسی. خويش

 بر اساس قدرت و ثروت  شدت   طبقاتئیاما با گسترش کشاورزی و مالکيت خصوصی اين تقسيم کار و جدا. کردند می

زيرا . ناپذيرند ن تضادھا اجتناببنابراين وجود اي. چيزان و ثروتمندان شدتر نابرابری بين بی يافت و باعث افزايش بيش

استثمار «داری نيز تکنيک جديدی برای  رود و سرمايه پيش می به ھر طبقه بنابر کنش و واکنش متقابل درونی جامعه 

  .ايجاد کرده است» ارزش اضافی

مکن است در يک کارگر م. کند ھا ايجاد می است که ارزش اضافی از طريق کار کارگران در کارخانهئیسود، نتيجه نھا

اش کافی باشد، اما مجبور است يک روز کامل کار  قدر ارزش ايجاد کند که برای تغذيه خانواده  ساعت کار آن٢عرض 

گر ارزش اضافی است که توسط  ھای اضافی نمايانآن ساعت.  ساعت بود١۴تا   ١٢کند که در زمان مارکس بيش از 

ھر حال او  رای ايجاد اين ارزش، ھيچ کاری نکرده است اما بهصاحب سرمايه ب. آيدکار اضای کارگر به دست می

  .کند عنوان بھره تصاحب می کند و اين اختلاف را به استثمار می

سر  خبری به  اول اين که اين وضعيت را برای مردمی که در بی: کنددر اين زمينه مارکسيسم دو ھدف را دنبال می

 بر عمل بر تأکيداين .  را برای مبارزه و دگرگونی اجتماعی فرابخواندبرند توضيح دھد و دوم آنکه طبقه کارگر می

چنان که او در تزھای معروف فوئر باخ . خلاف فلسفه محض بسياری از متفکران، نکته مھم در برنامه مارکس است

  ». دادرتغيي اصلی اين است که آن را مسألهاما . کنند ھای مختلف تفسير می روش فيلسوفان جھان را به«: نوشت

د، چه يآ د میيك نوع حالت تعلق و وابستگی پديگر  در انسان پرستش«: ديگو ن میيكی از سخنان خود چنيرباخ در يفـو

برد، به صورت موجودی وابسته و  پرستد و از او فرمان می را وقتی بشر خدا را میيم، زيرون آئين حالت بيبھتر كه از ا

ِد گرد خود بگردد، نه گرد وجود يانسان با«: ديگو اما ماركس می. »علق نداردخود ت گر بهيد، كه ديآ ت درمیيشخص بی ِ
  ».گریيد

رود، موجب تقسيم کار و مبارزه طبقاتی و برآمدن متمايز  شمار می اقتصاد که زيربنای زندگی و تاريخ بشريت به

 ھستند که بر پايه ئینانھادھای اجتماعی است که موظف به حفظ وضع موجود است، آن نھادھای اجتماعی يک روب

. شرايط مادی و اقتصادی ھستند و نه چيز ديگر ھا وابسته به طور کلی آن به. اند زندگی اقتصادی و اجتماعی ساخته شده

و » ھنر«، »حکومت«، »اوقاف«، »کليسا«، »ازدواج« که در زندگی روزانه ما برجسته ھستند مانند ئیھمه نھادھا

  .ملا درک شوند که در چارچوب مناسبات نيروھای اقتصادی و اجتماعی بررسی شوندتوانند کا غيره فقط زمانی می
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در نظر مارکس، مذھب ھم شبيه . دھند و فلسفه و غيره را توسعه می» مذھب«کنند و ھنر  ھا کار می مردم در آن سيستم

ای  تاريخ جداگانه. تشرايط عينی و واقعيات اقتصادی در يک جامعۀ مشخص اس ديگر نھادھای اجتماعی وابسته به

اين ... جھان مذھبی انعکاسی از جھان واقعی است«: چنان که مارکس نوشت. ندارد، بلکه مخلوق نيروھای مولد است

 تعيينشان را  عکس اين ھستی آنان است که آگاھی کند، بلکه به  میتعيينھا نيست که ھستی آنان را  آگاھی انسان

  ».نمايد می

. ھای اقتصادی جامعه قابل درک باشد ھای اجتماعی و بنيان تواند در رابطه با ديگر سيستم ا مینظر مارکس، مذھب تنھ به

ھای واقعی  آنچنان که دکترين. اجتماعی است و نه چيز ديگر-  وضعيت اقتصادی در حقيقت، مذھب صرفا وابسته به

  ... مذھبی تقريبا نامربوط ھستند

سازد، جامعه را دقيقا  که میئیھاھا و درست جلوه دادنست که با دليلمارکس بر اين باور است که مذھب يک توھم ا

بيگانه  ھا  ابد و او را با آنئي چيرگی مھا و آرزوھای انسان مذھب بر بالاترين ايده. داردھمان وضعی که ھست نگه می به

  . دھدکند، و در يک موجود ناشناخته و غريبه، شکل می می

  :ِمذھب، در مقدمۀ نقد فلسفۀ حق ھگل آمده است  مورد ترين بيان مارکس در معروف

مذھب در واقع خودآگاھی . خدا و مذھب انسان را خلق نکرده. اساس نقد مذھب اين است که انسان مذھب را آفريده«

 .انسانی است که ھنوز خود را باز نيافته، خود را باخته و از دست داده است

اين دولت و . انسان، انسان جھان دولت و جامعه است. جھان اطراف خود نيستاما انسان يک موجود انتزاعی فارغ از 

مذھب . مذھب تئوری عمومی اين جھان و منطقی در يک فرم و ظاھری ھمه پسندانه است. کند جامعه مذھب را توليد می

  ...بازتاب ذات بشری در يک قالب شبح گونه. زمينۀ عمومی توجيه اين جھان است

ھای واقعی و  ای غيرمستقيم عليه جھانی است که ستم مذھبی انعکاس و بيان ستم ه عليه مذھب، مبارزهرو مبارز از اين

   ».جھانی که مذھب معنويات آن را ساخته است. ملموس در آن است

س اقامت داشت، دورانی بود که رونق اقتصادی و روند صنعتی شدن فرانسه آغاز شده بود يمارکس در پارآن زمان که 

ستی ياليھای سوس شهيغ انديدر ھمين فضا نيز تبل. شد ن کشور افزوده میييوسته بر نيروی کمی و کيفی کارگران اپ و  

  . ادی داشتيه و لوئی بلانکی، گسترش زيون و فوريروان سن سميپ

 پرداخت که به ئیھا ادداشتينگارش  س نگذشته بود که به يتر از اقامت مارکس در پار ک سال بيشيھنوز 

ن بار در سال يھا نخست اين يادداشت. معروف است» سيھای پار نوشته دست«ا يو » ھای اقتصادی و فلسفی نوشتهدست«

طور کلی  ده شده است و به يش کشيسم پيانه از کمونيگرا ھا مفھومی انسان ادداشتين يدر ا. افتي در مسکو انتشار ١٩٣٢

  . ر باخ بر افکار مارکس داردي فوتأثيرنشان از 

د يتول«د يکشی و از خود بيگانگی با  انسان از بھرهئین ترتيب است که برای رھايا س، بهيھای پار ری دستنوشتهيگ جهينت

  . رديصورت گ» تعاونی

بنابراين، در .  استئیگرا شه اصلی مارکس انسانيست و اندين کتاب، اثری از مبارزه طبقاتی و انقلاب پرولتری نيدر ا

خاطر  خاطر مليت؛ جنسيت، دين و مذھب و طبقات، بلکه به انسانی، يعنی انسانی که نه به ئیمرکز انديشه مارکس، رھا

  . کسی زور بگويد و نه زور کسی را بپذيرد انسان بودنش بايد آزاد و طبيعی زندگی کند و نه به

ن دوستی و يا.  شدتر بود، آشنا ش انگلس که دو سال از او جوانيدري با فر١٨۴۴ز سال ئيس بود که در پايدر ھمان پار

  .ھا، تا مرگ مارکس ادامه داشت رفاقت آن
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قرار گرفته » ھان جوانیھگل«انگلس در ھمان شھر زادگاه مارکس متولد شده بود و ھمچون وی در جوانی در تماس با 

ی در باف ک کارخانه پارچهيکسب و کار روی آورده بود و در   سالگی به٢٠است از يجای فلسفه و س اما او به . بود

چند . داران آن بود ای بود که پدرش از سھام ن ھمان کارخانهيا. کار کرده بود عنوان کارمند شروع به منچستر انگستان به

ار خوبی يت مالی بسين انگلس برخلاف مارکس، از وضعيبنابرا. داران آن شد کی از سھاميز يسال بعد خود انگلس ن

نام  ت طبقه کارگر که در کتاب معروف او بهيداری و وضع هيم سرماق انگلس با سيستي عمئیآشنا. برخوردار بود

ھای تجربی و شخصی او شود، در واقع محصول مشاھده خوبی مشاھده می به) ١٨۴۵( »ت طبقه کارگر انگستانيوضع«

جا آغاز شد و سپس  کشوری که انقلاب صنعتی برای نخستين بار از آن. از جنبش کارگری آن دوره انگلستان است

ار معتبری درباره زندگی کارگران انگلستان در ين کتاب سند بسيا. کشورھای ديگر اروپا و نقاط ديگر جھان کشيده شد به

ت ياھم ن کتاب بود که توجه مارکس را بهيھم. قی بر تحول فکری مارکس گذاشتي عمتأثيراست که يکتوريدوران و

اسر عمر خود، نه فقط از نظر فکری، بلکه از نظر انسانی و با در سريانگلس تقر. اسی جلب کرديھای اقتصاد س پژوھش

ز در مواضع ياسی و اجتماعی و نيرفاقت و ھمراھی مارکس و انگلس در کار س. خوار مارکس بود ار و غميز يمالی ن

اشتند گر ديکدي معنوی بزرگی که بر تأثيرگر و يکديھا از  بانی آنيھا در مباحث درونی انترناسيونال و پشت مشترک آن

  ! العاده است برانگيز و زيبا و فوق رشک

ھای مشترک مارکس و انگلس، تنھا بخش  ھمين دليل نيز نوشته نه مطالعاتی مارکس را نداشت و شايد بهيش زميانگلس پ

: اند که عبارتند از مارکس و انگلس تنھا سه کتاب مشترک نوشته. دھند ل میيکوچکی از مجموعه آثار مارکس را تشک

ات يخ ادبين متن تاريتر ن آخری البته مھميکه ا» ستيفست کمونيمان«و سرانجام » یالماندئولوژی يا«، »اده مقدسخانو«

ت يک شخصيار، ھريھا و اشتراکات بس ن مارکس و انگلس با وجود ھمراھیيبنابرا. ديآ حساب می ستی جھان بهياليسوس

  .اند ت فکری مستقل خود را داشتهيز شخصيفردی و ن

س انجام ي در پار١٨۴۴ن ثمره ھمکاری مشترک مارکس و انگلس است که در سال ينخست» خانواده مقدس«کتاب 

ت يک شخصيخ يتار«: اند مارکس و انگلس، در اين کتاب نوشته. ھای جوان است ه ھگلیين کتاب نقدی عليا. گرفت

ت انسان که در پی يست جز فعاليزی نيخ چيتار. کار برد ست که انسان را به مثابه ابزاری برای مقاصد خود بهيجداگانه ن

  » .کوشد مقاصد خود می

انقلابی «عنوان  دولت فرانسه که مارکس را به  بهالماناسی و فشار دولت يھای س تيل فعالي، به دل١٨۴۵مارکس در سال 

. ت داشتجا اقام وی سه سال در آن. بروکسل مھاجرت کرد معرفی کرده بود، از فرانسه اخراج شد و به» خطرناک

ن کتاب است که حکم معروف يرا نوشت و در ھم» ر باخي درباره فوئیتزھا«مارکس، در دوران اقامت در بروکسل 

 آن تغيير مسألهند، ولی اکنون ار کردهيھای گوناگون جھان را تعب روش فلاسفه تا کنون به«: د کهيش کشيخود را پ

  ».است

ن اثر مشترک خود ياری در بروکسل، مارکس و انگلس دوم در دوران اقامت اجب١٨۴۵- ١٨۴۶ھای  در سال

ن کتاب، يجوھر اصلی ا. افتيسندگان آن انتشار يز پس از مرگ نوين کتاب نيا. را نوشتند» یالماندئولوژی يا«

ن ھای جوا  از ھگلیئین در آن انتقادھايھمچن. سم دارديای در مارکس هيتی پايخ است که اھميتار ستی بهياليکردی ماتريرو

  .ز و عميق دارديآم گر آثار مارکس سبکی جدليشده و ھمچون د

ط است ين شرايوابسته است و ا» ط مادیيشرا«ھا به  عت انسانيطب«: کنند که  میتأکيددر اين کتاب مارکس و انگلس، 

رسند  داری می هياد سرميوه توليد مختلف به شيھای تول وهيھا، پس از بر شمردن ش آن» .کند  میتعييندشان را يوه توليکه ش

   .دھند ستی را میيد کمونيوه توليله شيوس وه به ين شيد براندازی ايو سپس نو
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ن کتاب يدر ا. لسوف فرانسوی استيرا نوشت که عمدتا جدل با پرودن ف» فقر فلسفه«، کتاب ١٨۴٧مارکس در سال 

کسر متفاوتی ي از مناسبات اجتماعی ای ای متفاوت و در مجموعه ت به گونهيخی، مالکيدر ھر دروه تار«: آمده است

 ئید بورژوايانی از تمامی مناسبات اجتماعی توليزی جز ارائه بي چئیت بورژوايف مالکيسان تعر نيبد. ابدئيتکامل م

ا که يکار پرولتاريپ ن است که بهيا ايپردازان پرولتار هيفه اصلی نظريوظ«: سدينو ن اثر خود، میيمارکس در ھم» .ستين

  ».ان آن شونديگو سخن ل بهيان دارد، دقت کنند و بکوشند تا تبديشان جر مانش چشيدر پ

ن سازمان يدفتر مرکزی ا. در آمدند» ھا ستيجامعه کمون«ت سازمان يعضو ، به١٨۴٧سال  سرانجام مارکس و انگلس به

فست يمان«. ن کننديرا تدوت داد که اصول برنامه آن مأموريمارکس و انگلس  ه بهين اتحادين کنگره ايدوم. در لندن بود

ن رساله تاريخی در آستانه يا. ن تلاش بوديجه اير شد، نتي تحر١٨۴٨ل سال ي و اوا١٨۴٧ان سال يکه در پا» ستيکمون

د ين سند بدون ترديا.  ساله بود٢٩مارکس » ستيفست حزب کمونيمان«سنده اصلی ينو.  منتشر شد١٨۴٨انقلاب سال 

  .ستی جھان است و تاريخ نيز ھمين واقعيت را اثبات کرده استياليات سوسيستی و ادبين اثر مارکسيمشھورتر

ای   ست حركت تازهيفست كموني، با انتشار مان١٨۴٨ در سال الماندر » ش انگلسيفردر«و » كارل ماركس«در واقع 

تا كتاب ست گرفته يكمون» فستيمان«ماركس در آثار مختلف خود از . وجود آوردند سم جھانی بهيدر جنبش كمون

ل يوی تكامل وسا. كند ان میيكی بيالكتيا فلسفه مادی ديخی، يسم تارياليخ تحولات جھان را بر مبنای ماتريتار» تاليكاپ«

خ يصورت تار خ بشر را بهيدانسته و تار ر بنای تحولات اجتماعی يل را زين وسايبرداری از ا  د و نحوه تملك و بھرهيتول

از نظر . کند  ل میيه و تحليشونده بررسی و تجز كننده و استثمار الم و مظلوم و استثمارن ظيھای طبقاتی و جنگِ ب جنگ

ن يا. خی مشھور استيك تاريالكتيسم دياليه ماتريبندی نمود كه به نظر ميد تقسيد بر اساس تفاوت ابزار توليخ را باياو تار

ك ي ھا به د نداشته و ھمه انسانيتی بر ابزار توليه مالكگون چيھا در دوره كمون آغارين ھ ه بر اين باور است كه انسانينظر

ده است، يھا آغاز گرد ت فردی، دوره نابرابری انسانياما با اغاز مالك. اند عی برخوردار بودهيھای طباندازه از موھبت

 و یبورژوازـ ٣ه؛ يـ فئودال٢داری؛   ـ برده١: دی چھار دوره وجود داردين مرحله بر اساس نوع ابزار توليكه در ا

د، دوره يت عمومی ابزار توليسم كه سرآغازی خواھد بود بر مالكياليبا برقراری سوس. سمياليـ سوس۴داری،   هيسرما

  .گردد اشتراكی بودن ابزار توليد منجر می شود كه به ای آغاز میكمون دوباره

ا يتاليش، مجارستان و اي، اترالمانه، چرا که انقلاب در کشورھای فرانس. ، سالی بسيار پر جنب و جوش بود١٨۴٨سال 

ھای ميانقلاب تصم. ھای انقلابی، مارکس ھم از بروکسل به فرانسه بازگشتبا اين دگرگونی. وقوع پيوست در اين سال به

س که تمام وقت و ياما مارکس پس از چند ماھی اقامت در پار. د او، خنثی کرده بوديدولت سابق فرانسه را دائر بر تبع

کشور خود،  کرد، به  صرف میالمانزمان در فرانسه و  ھای انقلابی ھمختن کنشيکوشش در راه برانگ ه خود را بهمبارز

. ری از ورود مارکس را نداشتيم انقلاب، امکان جلوگي از بالمانرا دولت يز. شھر کلن آمد وی به.  بازگشتالمانيعنی 

ز ي سرشناس و مولف چند کتاب بود و از جھت فکری ن سال داشت، جوانی پرشور و٣٠ن ھنگام يمارکس که در ا

در کلن دور دوم روزنامه . سم کار کرده و صاحب نظر بوديداری و کمون هيخ و سرمايل اقتصادی، تاريدرباره مسا

ن بود يل مارکس اين دوران، تحليدر ا. اندازی کرد ن بار با ھمراھی انگلس راهيرا ا» نيد رايروزنامه جد«ف شده يتوق

 الماناما انقلاب .  نوشتئیست و لذا مقالاتی درباره انقلاب بورژوايستی ھنوز فراھم نياليط برای انقلاب سوسيشراکه 

مھاجرت دوباره   ناچار به١٨۴٩ه سال يابی محاکمه و در فوريطور غ در چنين شرايطی، مارکس به. شکست خورد

قصد چند مسافرت کوتاه از لندن  ستان گذراند و تنھا چندبار بهان عمر در انگيوی باقی زندگی خود را تا پا. ديلندن گرد به

ک يشب طولانی و تار«د، ي سال طول کش٣۴ھای سخت مھاجرت و تبعيد، که حدود  ن ساليخود او ا. خارج شد

  .ده استينام» مھاجرت
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 کمرشکن اقتصادی ھای فرسا را ھمواره در فقر و نداری و با دشواری ھای پرتلاش و طاقت ن ساليمارکس بخش عمده ا

رون آمدن از خانه و ھمه و ھمه يماری، گرسنگی و مرگ دو دخترش و حتی نداشتن لباس مناسب برای بيب. گذراند

مارکس با . چنين پراتيکی متزلزل کند ری کار نظری و پژوھشی و ھميگينتوانست اراده قوی و محکم مارکس را در پ

ن يماری وبا در ايوع بيل شيدل ز بهيندن زندگی کرد و سه فرزند خود را نن ليرنشيک محله فقيھا در  خانواده خود، سال

اما با وجود اين ھمه فشارھای کمرشکن اقتصادی، امنيتی و روحی، مارکس ھمه وقت خود را . محل، از دست داد

ف زندگی و اش با ھد سندگیيگونه که خودش گفته بود ھدف نو ھمان.   انسان کردئیصرف مطالعه و نوشتن در راه رھا

 جھان تغييروی با ھدف . جھت بود و تحقق انقلاب پرولتری، ھم»  جھانتغييرر که ينه تفس«عمل و نظرش در راستای 

اسی در يھای کارگری و س ز با جنبشينوشت و ن لی میياسی تحلينفع انسان و انسانيت، برای چند روزنامه مقالات س به

ھای فعالان جنبش کارگری انگلستان و و ھم در نشست. بوداری از کشورھای اروپا در تماس ھميشگی يبس

ز در يکرد و آثار خود را ن آھنگ می مارکس، ھمواره تئوری و پراتيک خود را ھم. کرد ھای مھاجر شرکت می کمونيست

  . نوشت اسی و نظری زمان خود میيازھای سيتحولات و ن پاسخ به

ھای  تيروزی نظری و پراتيکی سياسی و فعال از پيکار شبانه، دور ديگری ١٨٧٠ تا ١٨۵٠ھای  در واقع بين سال

 شد؛ يعنی تأسيس ١٨۶۴وقفه مارکس در سال  ھای بی که در اثر تلاش» اول الملل  نيب«. گرانه مارکس است سازمان

» ل اولالمل بين«نام  ، که به»المللی کارگران انجمن بين«، ١٨۶۴ سپتامبر ٢٨حدود صد و پنجاه و دو سال پيش، در روز 

دھی کارگران  المللی، راه مبارزه طبقاتی را برای خودسازمان اين اولين سازمان پرولتری بين.  شدتأسيسمعروف است، 

 .و اتحاد جھانی کارگران، ھموار ساخت

- در حالی که در اين تشکل گرايش.  شدتأسيس در تالار سنت مارتينز ١٨۶۴، در سپتامبر »المللی کارگران انجمن بين«

رھبر برجسته  جايگاه خود به مختلفی از کشورھای مختلف جھان حضور داشتند، اما با اين وجود مارکس با توجه بهھای 

  .را ھم نوشت ھای آن  » قانون«رانی گشايش معروف آن بود و سند  آن بدل شد و سخن

» ھا چارتيست«ين آن جنبش تر و سياسی شرکت کرده بود، که برجستهئیگرچه طبقه کارگر بريتانيا در مبارزات سنديکا

چنين قبل از آن افکار سوسياليستی، مثل آرای رابرت  ھم.  تازه مطرح شده بودامريکابود، طبقه کارگر در اروپا و 

 . اوون، سن سيمون و فوريه، تا حدودی مطرح شده بودند اما جنبش کارگری ھنوز در سرآغاز راه خود بود

ھای سوسياليسم علمی را بر پايه پيشرفت تاريخ و  الملل اول، بنيان گذاری بين انھای پيش از بني مارکس و انگلس در سال

آمد، » بيانيه کمونيست«زيربنای فکری مارکسيسم نيز در . ريزی کردند ظھور طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی برنامه

  .المللی نوشته شد  برای جنبش کارگری بين١٨۴٨سندی انقلابی که در سال 

گذار آن شرکت  ی در کنفرانس بنيانالمانعنوان نماينده کارگران  او به. الملل اول بود  بينئیدرگير برپاشدت  مارکس به

 .کرد و نقش مھمی در روند کار آن داشت

ای را  نويس برنامه ای موقتی منصوب کرد تا قوانين انجمن را تدوين کند و از مارکس خواسته شد پيش کنفرانس کميته

ای طبقاتی و  اين سازمان مشخصه ھای مختلف درون جنبش طبقه کارگر را متحد کند و به مام گرايشبنويسد که بتواند ت

الملل، در ميان گرايشات مختلف بسيار سخت و دشوار بود اما يک واقعه تاريخی  کار مارکس در بين. پرولتری بدھد

» مارکسيسم«المللی به  رون جنبش بينتشويق و خلاقيت افکاری کمک کرد که بعدھا د ماندگار از کار در آمد و به

 .معروف شد
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جلسات . کننده انترناسيونال بود ، ھدايت»شورای عمومی«الملل،   در نھاد رھبری بينالمان مسؤولعنوان  مارکس به

ھای سازمان، رشد جنبش کارگری و  اند، رشد و کمی کيفی، فعاليت ھای آن ضبط شده  که در گزارش ھفتگی اين شورا،

 . المللی بود  گسترش ابعاد مبارزه آن در سطح بينچنين ھم

ھای کارگری بريتانيا، ھم  ظرافت خاصی تھيه کند که ھم اتحاديه ای طبقاتی انترناسيونال به مارکس موفق شد برنامه

ارزه ای از مب ی را متحد نگه دارد بدون اين که ذرهالمانھای  ھای فرانسوی و بلژيکی و سوئيسی و ھم لاسالی پرودونيست

 .الملل را تضمين کرد چنين موقعيت و بقای بين وی اين. طبقاتی کوتاه بيايد

بسيار دشوار بود که سند را طوری تنظيم کنيم که «: انگلس نوشت ، به١٨۶۴ نوامبر ۴که مارکس در روز  چنان

ھا   دو ھفته ديگر ھمينيکی. انداز کنونی جنبش کارگری قابل قبول باشد مان در صورتی ظاھر شود که برای چشم ديدگاه

کشد تا بتوانيم دوباره از  مدتی پيش از احيای جنبش طول می. حق رای خواھند داشت جلساتی با باريت و کابدن راجع به

 ».باشد» جسور در محتوا، معتدل در بيان«رفتار ما بايد . ھمان جسارت زبان استفاده کنيم

المللی  را به معنای واقعی بين را تقويت کند و ترکيب آن» ومیشورای عم« کارگری  کوشيد ھسته مارکس، ھمواره می

  .سازد

 طبقه کارگر بايد وظيفه خود طبقه ئیرھا«: ، که مارکس نوشت، با اين جمله آغاز شده است»قوانين عمومی انجمن«

معنای حقوق  ه بهمعنی مبارزه برای مزايا و انحصارات طبقاتی نيست ک  طبقه کارگر بهئیکارگر باشد؛ مبارزه برای رھا

 ».و وظايف برابر و سرنگونی ھر نوع حکومت طبقاتی است

اين است که «:  داردتأکيدرا ھم مارکس فرموله کرده، بر ھدف کارگری انترناسيونال چنين  ، که آن»سخنرانی آغازين«

: نيفست استای از ما بخش اين سند جمله پايان» .فتح قدرت سياسی به وظيفه بزرگ طبقه کارگر بدل شده است

 »!پرولترھای تمام کشورھا، متحد شويد« 

ھای کارگری  ای تصويب کرد و از اتحاديه نامه  قطع١٨۶۶ھای کارگری در شفيلد در ژوئيه  اولين کنفرانس ملی اتحاديه

اين سازمان برای ترقی و رفاه کل جامعه کارگر ضروری «بپيوندند چرا که » المللی کارگران انجمن بين«خواست به 

الملل  بين شدند، به  ھزار عضو می۵٠ اتحاديه کارگری، که شامل حدود ٣٠، بيش از ١٨۶٧تا اين که در سال . »است

ھای  ھا، کارگران ماھر بودند که شامل بخش ھا اتحاديه گير است که اعضای اين جا چشم اين واقعيت از آن. پيوستند

 .سازمان بودند چنان بی ران غيرماھر ھم کارگ در اين زمان، توده. شدند کارتر طبقه می محافظه

 ئیالملل مبتکر برپا ، بينالماندر .  و در اروپا، از جمله روسيه، پا گرفتندامريکاالملل به سرعت در  ھای بين بخش

 .داشت» المانحزب کارگران سوسيال دموکرات «گذاری  ھای کارگری بود و نقش نسبتا مھمی در بنيان اتحاديه

، پيشنھادی مطرح کرد که طبق آن مبارزه کارگران برای »شورای عمومی«ن وستون، از اعضای ، جا١٨۶۵در بھار 

افزايش قيمت  بنيان حرف او اين اشتباه بود که افزايش دستمزد منجر به. آور بودفايده و حتی زيان افزايش دستمزد بی

مارکس در . اقتصادی خود را توضيح دھدھای  جدال وستون رفت تا نظريه مارکس از فرصت استفاده کرد و به. شود می

ھای کارگری را شرح  ھای او در مورد اتحاديه پيشنھاد داد که ديدگاه» شورای عمومی«نامه زير را به  پايان قطع

  :دھند می

ی بر قيمت کالاھا تأثيرشود اما عموما  سقوط نرخ عمومی سود می  اول، افزايش عمومی نرخ دستمزدھا منجر به-«

 .شتنخواھد گذا

 .کاھش ميزان دستمزدھاست افزايش که به داری نه به  گرايش عمومی توليد سرمايه-دوم
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شان تا حدودی  ناکامی. کنند اندازی سرمايه خوب عمل می عنوان مراکز مقاومت عليه دست ھای کارگری به  اتحاديه-سوم

جنگ چريکی عليه نظام  که خود را محدود بهشان وقتی است  ناکامی عمومی. شان است دليل استفاده نابخردانه از قدرت به

 ئیيافته خود به عنوان اھرمی برای رھا  آن و استفاده از قوای سازمانتغييرزمان برای  کنند و نه تلاش ھم موجود می

 ». نظام دستمزدھائی طبقه کارگر، يعنی سرنگونی نھائینھا

ای کلاسيک  چنان مقدمه منتشر کرد و ھم»  و سودارزش، قيمت«نام   به١٨٩٨گزارش مارکس را النور مارکس در سال 

 .شود بر اقتصاد مارکسيستی محسوب می

دار شورشی  ھای بردهھای صنعتی شمال عليه ايالت، اين سازمان از ايالت)١٨۶١-۶۵( امريکادر زمان جنگ داخلی 

ت با سياست دولت بريتانيا که مخالف  به حمايت از آرمان شمال برخاستند و بهئیکارگران بريتانيا. جنوب حمايت کرد

 .گرفتند سان جلوی دخالت بريتانيا در جنگ داخلی را  داران بود و بدين حامی برده

جھتی خود را با آن  الملل ھم دانست اما اين باعث نشد او و بين وجه آبراھام لينکلن را کمونيست نمی ھيچ مارکس، به

، امريکاجمھور وقت  س ئير الملل پيام تبريکی به بين.  بود ابراز نکندداری که لينکلن رھبرش مبارزه انقلابی عليه برده

الملل از آن قدردانی  خاطر حمايت بين نوبه خود به جمھور نيز به س ئير. لينکلن فرستاد که متن آن را مارکس نوشته بود

 .کرد

يکديگر اين  ھا به ھای آن نامه. دکر فعالانه با انگلس ھمکاری می» شورای عمومی«ھای خود در  مارکس در مورد فعاليت

» شورا«توانست مستقيما در   نمی١٨٧٠لندن در سال  انگلس اما تا زمان نقل مکان خود به. دھد واقعيت را نشان می

. دادند و تحکيم بخشيدند المللی ھمکاران خود را گسترش  بنابراين، مارکس و انگلس، ھمواره حلقه بين. مشارکت کند

 .شان ويلھلم ليبکنخت و آگوست ببل بودند ترين ھا که شاخص یلماناخصوص در بين  به

ھا از نظر سازمانی ھنوز ضعيف بودند و بسياری در  آن.  کشور شعبه داشت١٠الملل در بيش از  ، بين١٨٧٠در سال 

شدت  کارش بهالملل و اف اما عرصه نفوذ بين. کردند و گاھی اوقات نيز زيرزمينی بودند قانونی فعاليت می شرايط نيمه

ھا و گاه صدھا ھزار کارگر در کارزارھای آن فعال  اش بود؛ ده ھای سازمانی ھای مستقيم بخش تر از محدوديت وسيع

 .لرزيد  می الملل، در اين زمان، بورژوازی در مقابل شبح کمونيسم و بين. بودند

آسمان  به«قول مارکس  ھا به آن. دقدرت سياسی دست يافتن ، کارگران به)١٨٧١ مه ٢٩ مارس تا ١٨( کمون پاريس

قيد و شرط  بی» شورای عمومی«: مارکس اعلام کرد. پا کردند و جنين اولين دولت کارگری در تاريخ را به» شوريدند

  .انه کمون شکست خوردتأسفم. حامی کمونارھا است

. ندی تجربه انقلاب فرانسه نوشتب ل و جمعيھای انقلاب فرانسه، دو کتاب درباره تحل کردن شعله ان و فروکشيپس از پا

 ئیھجدھم برومر لو«ز کتاب ي منتشر شد و ن١٨۵٠که در سال » ١٨۵٠ تا ١٨۴٨کار طبقاتی در فرانسه از سال يپ«

 در ١٨۴٨ھای مارکس از تجربه انقلاب  ریيگ ھا درس ن کتابيدر ھر دوی ا. افتي انتشار ١٨۵٢سال  که به» بناپارت

چرا امر انقلاب پرولتری، ھمواره و .  است نه ياس و پژمردگی سياسی و اجتماعیئیوفاگری و شک د انقلابیيجھت تشد

خواھد که حساب خود را از  ا میي، از پرولتار»کار طبقاتیيپ«وی در کتاب . در ھمه حال دغدغه اصلی فکريش بود

ھم » ....ھجدھم برومر«تاب در ک. سوی الغای ھمه مناسبات توليدی حرکت کد کلی به و به. جدا کند» خرده بورژوازی«

ل ين دولت را تکمين ماشيشيھمه اختلافات پ«: او نوشت. تری ارائه کرد طور کامل مارکس، تئوری دولت خود را به

  ».ستی آن را در ھم شکستيکردند و حال آن که با

ھای  بگذار بخش«: گفت» سخنرانی دومی شورای عمومی«مارکس در . دفاع از آن برخاست الملل به با اين ھمه، بين

 خود را کنار بگذارند،  اگر آنان وظيفه. خوانند عمل فرا به المللی کارگران در تمام کشورھا طبقه کارگر را به انجمن بين
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شود  بارتری خواھد بود و باعث می المللی حتی مرگ عمل بمانند، جنگ عظيم کنونی تنھا پيشقراول تخاصمات بين اگر بی

 ».ر و خاک و سرمايه بار ديگر بر کارگران پيروز شونددر ھر کشور اربابان شمشي

ھا از  آن. شدند کارتر می ھای کارگری بريتانيا محافظه شد، رھبران اتحاديه تر می الملل راديکال در حالی که لحن بين

الملل را  سرعت صفوف بين الملل، ھراسان بودند و به خصوص بين کمون انقلابی و ھوادارانش، به ھای نظم کھن بهحمله

 .عام شدند داری قتل رحمی و توحش سرمايه در پايان ماه مه بود که آخرين کمونارھا با بی. ترک کردند

دانی که در سراسر دوره آخرين انقلاب پاريس، نشريات ورسای  می«: کوگلمان نوشت  به١٨٧١ ژوئن ١٨مارکس در 

» سردسته انقلاب«عنوان   مرا مدام به )جاسوسی بيسمارکس دستگاه ئيمنظور ويلھلم استايبر، ر(  »با ھمکاری استايبر«

 ».شان جا ھم در پی کردند و نشريات اين محکوم 

ترين و  خورده پا کرده و من افتخار دارم که در اين لحظه فحش جا کلی قيل و قال به ، اين)رانی سخن( اين سند«

. آورد جا می بار در انزوا حال آدم را حسابی به تاين وضع بعد از گذران بيست سال رق. ترين مرد لندن باشم ترسناک

ھا  کک من بابت اين نخاله! بگذار جرات چنين کاری را بکنند.  مرا تھديد به تعقيب قانونی کرده )آبزرور( روزنامه دولت

 »!گزد نمی

اد و برايشان پول و منابع توانست برای نگھداری از پناھندگانی که از فرانسه گريخته بودند انجام د چه می الملل ھر آن بين

 را در  تواند تنھا دستگاه دولتی از پيش آماده طبقه کارگر نمی«: مارکس از کمون، درس بسيار مھمی گرفت. جمع کرد

شد و با دولت جديد  بايست خرد می دستگاه دولتی کھن می» .کار بندد را برای مصارف خود به اختيار بگيرد و آن 

 .شد انشين میکارگری، روی خطوط کمون، ج

» شورای عمومی«ھای کارگری بريتانيا از  اتحاديه. الملل ايجاد کرد شکست کمون پاريس شرايط نامطلوبی برای بين

جنبش کارگری فرانسه به کلی . دست ارتجاع شکست خورد و ببل و ليبنکخت زندانی شدند  بهالمانجنبش . عقب کشيدند

 دعواھای تلخ تأثيرالملل، گروھی از پناھندگان بودند که تحت  فرانسه در بيندر پايان، نماينده کارگران . فلج شده بود

 .نيز کشيده شد» شورای عمومی«اين فضای مسموم به . جناحی قرار داشتند

 ١٨٧١الملل در سپتامبر  کنفرانسی از بين. وقفه به اين مبارزه طبقاتی خود ادامه دادند با اين ھمه، مارکس و انگلس، بی

 :نامه زير را تصويب کرد اما کنفرانس قطع.  مبارزه سياسی بار ديگر مطرح شدمسألهجا  در اين. ه پا شددر لندن ب

شکند و   از سوی کارگران را با خشونت در ھم میئیگسيخته که ھرگونه تلاش برای رھا  در مواجھه با ارتجاع لجام-«

 …کند شود، حفظ می از آن نتيجه میِبا نيروی خشن، تمايز طبقات و غلبه سياسی طبقات دارا را که 

 ضروری  )لغو طبقات(  آنئی انسجام طبقه کارگر در حزبی سياسی برای تضمين پيروزی انقلاب اجتماعی و ھدف نھا-

 است؛

 که طبقه کارگر تا ھمين حالا در مبارزات اقتصادی خود ممکن ساخته بايد در عين حال اھرمی باشد ئی ترکيب قوا-

 .داران داران و سرمايه ھای سياسی زمين برای مبارزات آن عليه قدرت

رزمد، جنبش اقتصادی و حرکت سياسی آن  وقتی طبقه کارگر می: کند الملل يادآوری می  کنفرانس به اعضای بين-

 ».ناپذير دارند وحدتی گسست

خورده علنا عليه  ھای زخم باکونينيست. ھای درونی انترناسيونال شديدتر شد بلافاصله پس از اين کنفرانس، کمشکش

 .ای کامل برای حل ماجرا شدند ای گرفتند و خواھان تشکيل کنگره موضع خصمانه» شورای عمومی«

 طرفداران   در لاھه برگزار شد و پس از بحث در مورد عمل سياسی، با وجود مخالفت١٨٧٢کنگره مذکور در سپتامبر 

ای مداوم از  مبارزه«الملل  مارکس بعدھا نوشت که تاريخ بين. گر تصويب شدبار دي» شورای عمومی«باکونين، موضع 
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الملل، عليه جنبش واقعی  کوشيدند خود را درون بين کاران بود که می ھا و تجربيات تازه سوی شورای عمومی عليه فرقه

 ».طبقه کارگر، حفظ کنند

جو سياسی . نيويورک نقل مکان کند الملل به  د مرکزی بين پيشنھاد انگلس، تصميم بر اين شد که ستا در پايان کنگره، به

الملل جرم  چرا که در بسياری از کشورھا، عضويت در بين. گير يافته بود ی چشمتغييردر اروپا پس از شکست کمون 

 .شده بود

ارگران، چند سال سرانجام اين سازمان جھانی ک. الملل اول از کار در آمد کنگره لاھه در عمل آخرين کنگره تاريخی بين

 . رسما منحل شد١٨٧۶بقای خود ادامه داد، اما در سال  ديگر ھم به 

طبقه کارگر، روح انترناسيوناليسم پرولتری را آموخت و  الملل، به ھمراه برنامه و اصول آن، به  کار تاريخی بين

 . انسجام جنبش کارگری در چندين کشور ياری رساند به

اسی ي سال از صف اول مبارزه س١٢مدت  منحل شد و مارکس به» انترناسيونال اول«، ١٨۴٨ ھر روی، ھمان سال  به

ب، مارکس بخش اصلی اوقات و انرژی خود را در راه مطالعات اقتصادی و ين ترتيبد. گيری کرد پراتيکی کناره

سه، مبانی يگروندر«ام ن ھای او در کتابی به ادداشتيمجموعه . کرد خانه عمومی لندن صرف  خی، از جمله در کتابيتار

دھنده  ن آثار مارکس و نشانيتر است از مھم» ای هيطرح پا«معنای  سه که بهيگروندر. گرد آمده است» اسیينقد اقتصاد س

   . منتشر شد١٩۴١ھا سال پس از مرگ مارکس، در سال  ز دهين کتاب نيا. وه تفکر اوستيش

اسی دور ياسی و ايفای نقش سيدادھای سيتوانست از رو نمیای بود که ھرگز  گونه ت مارکس، بهيه و شخصياما روح

دی يالملل اول و نوشتن اسناد کل نيگذاری ب هي، پاالمانناند لاسال رھبر جنبش کارگری ي و ھمکاری او با فردئیآشنا. بماند

 اليھای نظری جنبش سوس ھای غير طبقاتی و غير کمونيستی، مشارکت در بحثه گرايشيکار نظری عليآن، پ

 سياسی ئیکارجويقرار و پ ه بیيگر، ھمگی روحيھای کارگری در کشورھای د ، تماس با رھبران جنبشالماندمکراسی 

  . کنند و انقلابی مارکس را اثبات می

، مارکس و انگلس تماس و نزديکی خود را با رھبران کارگری و جنبش دموکراتيک در ١٨۴٨پس از شکست انقلابات 

ھا، از طريق طرفداری از عمل مستقل کارگران، بنيان نظری و عملی  ھای آن فعاليت. دندچندين کشور حفظ کرده بو

  .الملل اول را سامان داده بود بين

د يبدون ترد. سندگی و کار فکری کرديپس از انحلال انترناسيونال اول، مارکس ھمه زندگی خود را صرف نو

د توجه کرد ھنگامی يبا. سنده در سراسر اروپا مشھور شدينون اثر مارکس است که تنھا پس از مرگ يتر مھم» هيسرما«

ل نشده بود و تنھا در چند يد مسلط تبديوه تولي ش داری ھنوز در جھان به هينوشت سرما را می» هيسرما«که مارکس 

ر يداری در جھان نظ هيامدمای رشد سرماياری از پياما بس. افته بودي ويژه در انگلستان رشد  کشور غربی، به

ل قرار يروشنی مورد تحل ن کتاب به يد اجتماعی در ايه و بحران مازاد تولي در انباشت سرمائیھای سودجو دشواری

سنده آن است، باز ھم قرائت يشگی نويت ھميه و شخصيکه نشانه روح» هيسرما«ھای کتاب  ژگیيکی از وي. گرفته است

ن روحيه در زيربنای فکری يا. است» ر جھانيتفس«ا و نه تنھ»  جھانتغيير«ق به رسالت يانقلابی و دلبستگی عم

  . حدی قوی و محکم بود که تا آخر عمرش ھم آن را رھا نکرد مارکس جوان به 

، ١٨٨۶ به طوری که در سال .پس از مرگ مارکس طولی نکشيد که شاھد روندی از احيا درون جنبش کارگری بوديم

طور که  الملل، ھمان کار مارکس و انگلس در بين. طور جدی مطرح شد المللی جديد به  دھی بين مجددا صحبت از سازمان

الملل جديد متشکل از  بار بين الملل دوم تشکيل شد اما اين ، بين١٨٨٩در ژوئيه . بينی کردند، نتيجه داده بود خود پيش

  .کردند احزابی بودند که از اصول مارکسيسم پشتيبانی می
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طور کامل تا آن زمان  به» هيسرما«عنی يھا  ن آنيتر ش منتشر نشدند و حتی معروفاری از آثار مارکس، دوران حياتيبس

اش، يعنی جنی  راستاری شريک زندگیيو سنده و بهي تحت نظر نو١٨۶٧ه در سال يتنھا جلد اول سرما. افته بودينشر ن

  .افتيانتشار 

 جلد و ھر جلد در ۴٠افته بالغ بر ي انتشار سم مسکوينيسم لنيتوی مارکسيمجموعه آثار مارکس و انگلس که از سوی انست

ھا  ھا، گزارش هيانيھا، ب ادداشتيھا، مقالات،   صفحه است که شامل نامه٣٢٠٠٠عنی مجموعا حدود ي صفحه، ٨٠٠حدود 

  . جا مانده است ھا به  است که از آنئیھا و کتاب

ايدئولوژی «، » درباره فوئرباخئیزھات«، »خانواده مقدس«، » يھودمسأله«، »نقد فلسفه حق ھگل«در آثاری چون 

داری پرداخت و  بررسی مسائل اقتصاد سرمايه ، مارکس به»برداشت ماترياليستی از تاريخ«و طرح نظريه » یالمان

 فلسفی - ھای اقتصادی نوشته دست«نخستين اثر مارکس در اين مورد . عمده عمر خود را صرف اين بررسی کرد

ِکار  «١٨۴٧دنبال اين اثر، مارکس در سال  به.  در پاريس نوشت١٨۴۴تابستان سال است که مارکس آن را در » ١٨۴۴
علت درگيری با فعاليت سياسی   بعد، مارکس تا چند سال به از اين زمان به. رشته تحرير درآورد را به» مزدی و سرمايه

پس . د در زمينه اقتصاد ادامه دھدپژوھش خو نتوانست به » راين جديد« و انتشار نشريه المان ٨۴٨١در جريان انقلاب 

اين دليل که دولت فرانسه اجازه اقامت در اين کشور را به او  ، ھم به١٨۴٩فرانسه در تابستان   به الماناز بازگشت از 

ترين کشور   پيشرفته-خواست پژوھش در زمينه اقتصاد را در کشور انگلستان  رو که او خود می نداد و ھم از آن

مدت به خارج از انگلستان عمر خود را   ادامه دھد، در شھر لندن ساکن شد و جز سفرھای کوتاه- زمان داری آن سرمايه

، جز مدتی را که صرف )سال انتشار جلد اول سرمايه( ١٨۶٧جا بود که تا سال  در اين. تا پايان در اين شھر به سر برد

نيويورک «و نيز مقالاتی برای نشريه »  بناپارتئیوھجدھم برومر ل«و » مبارزه طبقاتی در فرانسه«ھای  نوشتن کتاب

» سرمايه«نوشتن آثار اقتصادی و در راس ھمه کتاب  و برخی آثار سياسی ديگر کرد بقيه وقت خود را به» ديلی تريبون

گامی در نقد اقتصاد « کتاب ١٨۵٩در سال .  نوشت١٨۵٨ و ١٨۵٧ھای  را در سال» گروندريسه«کتاب . گذراند

را در سه بخش نوشت » ھای ارزش اضافی نظريه «١٨۶٣ تا ١٨۶١ھای  در فاصله بين سال. منتشر کردرا » سياسی

» مزد، بھا و سود «١٨۶۵در سال . منتشر شد» سرمايه«که بعدھا توسط کائوتسکی ويرايش شد و به عنوان جلد چھارم 

پس از مرگ » سرمايه« و سوم جلدھای دوم. را منتشر کرد» سرمايه«، جلد اول ١٨۶٧را نوشت و سرانجام در 

 طور بسيار  اين بود به.  با ويرايش انگلس منتشر شدند١٨٩۴ و ١٨٨۵ھای  به ترتيب در سال) ١٨٨٣در سال ( مارکس

  .طی کرد» سرمايه« که تکوين کتاب ئیھاخلاصه دوره

، ارزش استفاده،  ادله، ارزشکالا، مب: ترتيب عبارتند از گيرند به  که در کتاب سرمايه مورد بحث قرار میئیھاموضوع

، سرمايه ثابت و سرمايه )ھای مطلق و نسبی صورت به(  سرمايه، توليد ارزش اضافی ارزش مبادله، پول، تبديل پول به

متغير، کار روزانه، نرخ ارزش اضافی، تقسيم کار، توليد کارگاھی، صنعت بزرگ، دستمزد، انباشت سرمايه، انباشت 

جلد دوم درباره فرآيند گردش سرمايه و جلد سوم نيز درباره فرآيند توليد . ابدئيد اول با آن پايان ماوليه و استعمار، که جل

 و سرمايه پولی به ئیسود، نرخ سود، گرايش نزولی نرخ سود، تبديل سرمايه کالا داری، تبديل ارزش اضافی به سرمايه

  .است... دار، رانت زمين و  طبقه سرمايهھای مختلف سرمايه تجاری و سرمايه سوداگر، تقسيم سود بين بخش

. د چاپ شده استيش از ھزار بار تجديا ترجمه و بيھای دن اغلب زبان ھای جھان است و به ن کتابيفست از مشھورتريمان

ن وجود نام ھر دو يبا ا. فست است و انگلس تنھا در چند بخش مھم با وی ھمکاری کرده استيسنده اصلی مانيمارکس نو

وه ياسی آن، در شيبندی نظری اجتماعی و س فست، علاوه بر جمعيت مانياھم. ده شده استيفست قير ماني زھا در آن

کارگران «فست با عبارت معروف يمان. است استيخ، جامعه و سيتار د تازه آن به يه ديان و زاوينگارش توانمند و نوع ب
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داری فراخواند و نقش و رسالت  هيه سرمايکار علي پھمه محرومان و مزدبگيران جھان را به» ديسراسر جھان متحد شو

پس از مرگ » فستيمان«حتی شھرت و اعتبار . است قائل شديری را برای طبقه کارگر در جامعه و سينظ خی بیيتار

ن رساله کوچک و مختصر اما موثر در مبارزه طبقاتی و يتوان گفت که ا می. افتيش يمراتب افزا سندگان آن بهينو

اسی و اجتماعی و فرھنگی در يپلاتفرم صدھا  و ھزاران حرکت انقلابی و تلاش س ل به يی اجتماعی، تبدشناس روان

ل يداری را تحل هيش سرمايداين جزوه کوچک خود، با تيزبينی کامل پيمارکس و انگلس در ا. دياقصی نقاط جھان گرد

اجتماعی در ھر جامعه  -  ر بودن انقلاب سياسیيپذنا ح دادند و اجتنابيکردند و تضاد منافع طبقه کارگر با آن را توض

   .دگاه خود اثبات کردنديداری را از د هيسرما

الستی و ي نوشتارھای سوس-٣ھا،  ستي پرولترھا و کمون-٢ بورژواھا و پرولترھا، -١: فست حاوی چھار بخش استيمان

ه ين چھار بخش، فشرده کليدر ا. نويسيھای گوناگون اپوزھا در قبال حزب ستيری کمونيگ  موضع- ۴ستی، يکمون

   .اند ان شدهيترين وجھی ب شفاف سم بهيھای اقتصادی، فلسفی و اجتماعی مارکسینظر

ھا عار دارند که مقاصد و  کمونيست«:  شده استتأکيدای قوی  در مانيفست کمونيست، با احساسی انسانی و روحيه

کنند که تنھا از طريق واژگون ساختن ھمه نظام اجتماعی موجود،  ھا آشکارا اعلام می آن. نظريات خود را پنھان سازند

. بگذار طبقات حاکم در مقابل انقلاب کمونيستی بر خود بلرزند. ھايشان ميسر است از راه جبر، وصول به ھدف

مانيفست ( ».ولی جھانی به دست خواھند آورد. دھند پرولتارھا در اين ميان چيزی جز زنجير خود را از دست نمی

  )کمونيست

ھا مکاتبه داشته و  طور عمده مھاجران و خارجی  نفر، به٢٠٠٠ سال با حدود ۶٠مارکس و انگلس در طول بيش از 

طور  ديگران کم و بيش به ھای اين دو به  نامه. ھا نوشته شده است آن   نامه نيز به ١٠٠٠٠حدود . اند   نامه نوشته۴٠٠٠

ھا که بخش بزرگی از آن در مسکو است، ھنوز منتشر  آن ھای نوشته شده به  اند در حالی که نامه کامل انتشار يافته

داری  مانده از مارکس و انگلس در آمستردام و يک سوم ديگر آن در مسکو نگه حدود دو سوم آثار باقی. اند نشده

 .شوند می

. ری از تاريخ مطرح استبدين ترتيب در جھان امروز، حقانيت افکار و آرا و مبارزه مارکس بيش از ھر زمان ديگ

اصطلاح اقتصاد آزاد، بازار آزاد، رقابت آزاد و کسب حداکثرسود ممکن در  به» مقدس«ھای کاپيتاليسم بر محور قانون

بازار «ھای ھا ھرگونه شک و ترديد و پرسش درباره معجزهدرست مانند مذھبی. چرخد ترين زمان ممکن می کوتاه

داران،   اساسی اين است که آيا سرمايهسؤال. شود  محسوب میئیعمل ممنوع و کفرگوو سيستم کاپيتاليستی در » آزاد

اند؟ غير از اين است که آن را از قبل  ، اين ھمه ثروت را از کجا آورده...ھا و ھا و صنايع و بانک صاحبان شرکت

بازار آزاد و «ھای  قانونيمن ھای عمومی جوامع مختلف و طبيعت بهئیرحمانه مزدبگيران و غارت دارا استثمار بی

  !اند؟ کسب کرده» مالکيت خصوصی

ای و کشوری   در ابعاد جھانی و منطقهئیھا ھای اقتصادی و سياسی خود، جنگ داری برای گذر از بحران سيستم سرمايه

. شده استتر سير ن راه انداخته و زندگی ميلياردھا انسان را نابود کرده است ولی باز ھم چشم و دلش از کسب سود بيش

 در روز محکوم کرده است دالرتر از دو  در دموکراسی و عدالت کاپيتاليستی، بيش از دو ميليارد انسان را به درآمدی کم

دنبال تکه  ھا به دانی گذارند و از کله سحر تا تاريکی شب در ميان آشغال بالين می ھا انسان گرسنه و تشنه سر به و ميليون

. شوند تر وادار می کارھای سخت و خطرناک با دستمزدھای ناچيز و ساعت کار بيش دکان بهزنان و کو! گردند نانی می

ھا و  ھا و بانک در حالی که شرکت... کنند و ھای اجتماعی، خدمات درمانی و بيکاری را کم می حقوق بازنشستگان، بيمه
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ھا کمک  آن شوند و حتی دولت به  میزنند و گاھی از پرداخت ماليات معاف ھای کلان به جيب می صنايع بزرگ، ثروت

  !کند مالی می

ت يک درصد از جمعيمی از کل ثروت جھان در دست يدھد که ن نشان می» اوکسفام« سازمان امداد ٢٠١۴آمار سال 

  . نفر اول ليست ثروتمندان دنيا با ميزان ثروت نيمه فقير دنيا برابر است٨۵ميزان ثروت . جھان است

بر اساس . چنان در حال افزايش است کنند که فاصله ميان فقرا و ثروتمندان ھم  میتأئيد (Oxfam) امدادرسان اوکسفام

 ١١٠اين يک درصد صاحب . ت جھان استيک درصد از جمعيمی از کل ثروت جھان در دست يآمار اوکسفام ن

  . ثروت استدالرتريليون 

ثروت نيمه فقير دنيا با ميزان ثروت . دنيا در کل دارند برابر مقدار پولی است که نيمه فقير ۶۵ دالر تريليون ١١٠مبلغ 

 . نفر اول در ليست ثروتمندان دنيا برابر است٨۵

او . از اين فاصله طبقاتی انتقاد کرده است» گاردين«وگو با روزنامه  وينی بيانيما، مدير سازمان امداد اوکسفام، در گفت

از ) سه و نيم ميليارد نفر(  يکم، ثروت نيمی از جمعيت جھانکننده خواند که در قرن بيست و اين موضوع را مايوس

 .تر نيست گيرند، بيش گروه کوچکی که به گفته او در يک اتوبوس دوطبقه جا می

انجام داده است، ) ليقای جنوبی، ھند و برزيا، آفريا، اسپانيتاني، برامريکا( طبق نظرسنجی که اوکسفام در شش کشور

 .شوند ن به نفع ثروتمندان اجرا میياناکثر مردم معتقدند که قو

 درصد سرمايه در دست ده ٩٠ امريکاکند که در   میتأکيدتوماس پيکتی، اقتصاددان فرانسوی در کتاب جديد خود 

ھمراه خواھد  ھای سياسی را به دھد ادامه چنين شرايطی انقلاب و بحران او ھشدار می. ھای جامعه استئیدرصد بالا

شود که از آغاز بحران  توزيع ثروت در جھان يادآور می با توجه به» کرديت سوئيس«ال پژوھش او، برای مث. داشت

بر پايه اين گزارش، نيمی از جمعيت . تری گرفته است  نابرابری و شکاف طبقاتی شدت بيش٢٠٠٨اقتصادی در سال 

 درصد ٨٧جمعيت جھانی ھای  جھان صاحب کمتر از يک درصد ثروت جھان ھستند در حالی که ثروتمندترين دھک

 .ثروت جھان را در دست دارند

ھا ربط  ھای آن رکود قدرت خريد طبقه متوسط و افزايش ميزان بدھی  را بهامريکا در ٢٠٠٨پيکتی بحران اقتصادی سال 

ش درآمد ملی و افزاي ثباتی اقتصادی، ھمانا افزايش نسبت سرمايه به بی» تر علت مھم«کند که   میتأکيداما . دھد می

ھا در افزايش اين نابرابری اشاره  ھای کلان مديران شرکت حقوق افزون بر آن، او به. گير سرمايه مالی جھانی است چشم

روزھای سال تقسيم کنيم، درآمد روزانه  برای مثال اگر حقوق سالانه مايکل آيزنر پرزيدنت شرکت ديزنی را به. کند می

 سنت در ١۵کردند،   که در ھائيتی برای کمپانی ديزنی کار میئیگرھاشود، در حالی که کار  میدالر ھزار ٨٠٠او 

 ديده ئیھا  نيست، بلکه در ھمه کشورھا چنين نابرابریامريکااين شکاف تنھا مربوط به . گرفتند ساعت حقوق می

 .شود می

تر از روزی  يارد انسان با کمکنند و سه ميل  زندگی میدالرتر از يک  در دنيا اکنون يک ميليارد و نيم انسان روزانه با کم

 . سرمايه دارندامريکائی ميليون ١۵٠ نفر بيش از ۴٠٠ امريکادر . کنند  زندگی میدالردو 

ِ ميليون نفر بر اساس آمارھای خود دولت ھند در زير خط ٨٠٠از جمعيت يک ميليارد و دويست ميليون نفری در ھند، 
 .کنند فقر زندگی می

ھای  گذاری در زيرساخت انی دوم به وجود آمد و به کشورھای مختلف برای سرمايهبانک جھانی بعد از جنگ جھ

. اند المللی وام گرفته  کشور از بانک جھانی و صندوق بين١٢٠حال   تا به١٩۴٨ از سال .دھد کشورھای گوناگون وام می

البته . ھا بدھد  زيرساختتأمين ھای کوتاه مدت برای المللی وام ھای درازمدت و صندوق بين بانک جھانی قرار بود وام



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۶

جا که برخی از کشورھا  از آن. وجود آمده  بانک بزرگ جھان به٢٠ه از مؤسساين دو . اين تقسيم کار ديگر وجود ندارد

ھای برزيل، آرژانتين يا  ھای خود را بپردازند، بانک جھانی مجبور شده است برای مثال بخشی از وام اند وام نتوانسته

بخش خصوصی   درصد صنايع کشور را به٩٠برای مثال دولت پرو مجبور شد . اين کشورھا ببخشد لھستان را به

ھای خصوصی  ھای کشور را به شرکت دولت بوليوی مجبور شد آب. بفروشد تا بتواند سود بانک جھانی را پس دھد

 يا يونان کاملا .رو گشت هبفروشد تا بتواند سودھا را بازپرداخت کند که البته با تظاھرات و اعتراض مردم روب

 .ورشکست شده است

ترکيه، آرژانتين، برزيل، اندونزی، چين، لھستان و  کشورھای مختلف از جمله به  که بهئیھا بانک جھانی در مقابل وام

 ثابت - ١: کشورھا عبارتند از  سه شرط اصلی بانک جھانی برای دادن وام به. قائل استئیھا دھد، شرط غيره می

اين فرمول اقتصادی .  افزايش توليد-٣ھا و   از بين بردن سوبسيدھا يا يارانه-٢ حقوق کارمندان و کارگران؛ داشتن نگه

ھا  به طور طبيعی افزايش توليد و ثروت، در حالی که حقوق. به فقير شدن کارگران در اين کشورھا منجر شده است

ابد، ولی کارگران قدرت ئي، زيرا ثروت و توليد افزايش مزند فقيرتر شدن کارگران دامن می شود به ثابت نگه داشته می

 .خريد کالاھای توليد شده را ندارند

در جھان امروز، رجوع مستقيم با مارکس و آثار وی، از منظر انسانی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی بسيار حائز اھميت 

اری سود و سود و باز ھم کسب سود د چرا که بيش از ھر زمان ديگری از تاريخ بشر، منطق سيستم سرمايه. است

 !تر است بيش

 و سپس اروپا و غيره، فيلم بلندی امريکاداری نخست در  زمان با آغاز بحران تازه سرمايه حدود ده سال سال پيش و ھم

. جامعه ارائه شد که تلاشی برای به تصوير کشيدن کاپيتال اثر جاودانه کارل مارکس است ، به»الکساندر کلوگه«از 

  ». کاپيتال- آيزنشتاين - مارکس . اخباری از باستان ايدئولوژيک«: ای الکساندر کلوگه اين است  دقيقه۵٧٠وان فيلم عن

منتشر شده در حقيقت بر اساس تلاش دو ھنرمند ديگر برای تھيه فيلمی در مورد مارکس  دی.وی.شکل دی اين فيلم که به

ساز روسی تلاش کردند  گرای ايرلندی و سرگئی آيزنشتاين فيلم جيمز جويس نويسنده نو١٩٢٩در سال . بنا شده است

  . سال پيش از آن نوشته شده بود بسازند۶٠فيلمی بر اساس کاپيتال کتاب اصلی کارل مارکس که 

مند و يا  در اين فيلم در مورد مارکس، گفتگوھای سازنده آن الکساندر کلوگه با گروھی از نويسندگان و ھنرمندان علاقه

ا کارل مارکس است؛ از جمله ھانس ماگنوس انزنسبرگر شاعر و محقق، ديتمار داس نويسنده، سوفی رويس آشنا ب

ساز، پيتر اسلوترجيک فيلسوف، دورس گرو نباين شاعر، راينر استولمن دانشور فرھنگ و  بازيگر، ورنر شروئتر فيلم

  .اسکارنگت فيلسوف

داری و توليد صنعتی و انبوه در پايان   سرمايهئیمربوط به دوران شکوفاھای قديمی  اين فيلم مملو است از تصاوير و فيلم

ت و سؤالادھد و در عين حال ترديدھا و  ما نشان می ساز پيشرفت اين دوران جديد را به فيلم.  و اوائل قرن بيستم١٩قرن 

ھای بيننده داده نشود ولی  لسؤا طوری که در پايان شايد پاسخ روشن به. ناآگاھی بسياری را در دريافت ذات اين روند

  .شود نمايش گذاشته می آن به ھای ممکن به ھا و پاسخ سؤالابعاد عظيم اين 

گری يسازان نامی د لمياست که ھمراه با ف» المانن ينمای نويس«ندگان اصلی يھا و نما نيسيکی از تئوريآقای کلوگه،  

 تا ١٩۶٠ھای  ندر و ورنر شروتر، در سالير فسبنر ورنيم وندرس، فولکر شلوندورف، ورنر ھرتسوگ، رايچون و

  . آغاز کردندالماننمای يھای متفاوت خود در س لمينی را با في موج نو١٩٧٠

رود که در  شمار می به» المانن ينمای نويس«ھای مرجع  لميکی از فيلم معروف الکساندر کلوگه، ي، ف»روزيوداع با د«

  . را از آن او کردزيلم ونيای جشنواره ف ر نقرهي ش١٩۶۶سال 
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زمان با تشديد بحران اقتصادی در سراسر  ھم:  خود، نوشت٢٠٠٨ھای ماه اکتبر  در يکی از شماره» گاردين« روزنامه 

  .اند ھای کارل مارکس روی آورده کتاب ی بهالمانھای  خوان ، کتابالمانويژه  جھان به

ن يگويند آثار وی ا  است که میالمانفروشان در  ب، اين نظر ناشران و کتا»کارل مارکس بار ديگر بازگشته است«

  .رسد فروش می ای به سابقه سرعت و در ابعاد بی روزھا به

 يورن .است  اعلام شده المانآثار کارل مارکس، بحران اقتصادی اخير در جھان و  دليل اصلی علاقه به

مارکس دوباره بازگشته «: کس در برلين، گفت، ناشر آثار کارل مار»تزئيد -  کارل«مدير بنگاه انتشاراتی   شوترومپف

ھای آينده رو به  ھای او در ماه رود که فروش کتاب آثار او ھستيم و انتظار می ای به سابقه است و ما شاھد علاقه بی

 ».افزايش باشد

 شوترومپف، گفته يورن  به.است» کاپيتال«نام  ترين اثر کارل مارکس، جلد اول کتاب او به گفته ناشران، پرفروش به

ھای  اند وعده شگران ھستند که اخيرا دريافته پژوھان و پژوه نسل جوان دانش«بخش اعظم خريداران آثار مارکس، 

  ».ت، حقيقت ندارديارمغان آوردن خوشبختی برای بشر برای به) ليبراسيم نو( نئوليبرايسم

شود و شايد   میتغييرخوش  ناسب با زمانه دستمحبوبيت آثار نوشتاری معمولا مت: گاردين در ادامه گزارش خود، نوشت

گرانه  ھای بازاريابی حيله ھا و روشبينيم ھميشه موفقيت و فروش آثار مکتوب محصول تبليغ اين نکته مثبتی باشد که می

 گسترش يک بحران اقتصادی در نظام تأثيرمسلما اگر کارل مارکس زنده بود، از موفقيت آثار خود تحت . نيست

  .شد اری بسيار خوشنود مید سرمايه

اعلام کرد که بخشی از   المان» چپ حزب«گرا و رھبر  مداران چپ از سياست» اسکار لافونتن«چندی پيش که 

ھای مالی و  ھای اين حزب خواھد گنجاند و بر اين مبنا طرفدار ملی کردن بخش ھای کارل مارکس را در برنامه فرضيه

 اين مطبوعات نوشتند که .او حمله کردند به »بيلد«  از جملهالمانپسند و راست    است، مطبوعات عامهالمانانرژی در 

 ».عقل خود را از دست داده و يک چپگرای ديوانه است«آقای لافونتن 

 بحران اقتصادی اخير خواب و خوراک تأثير، که بدون ترديد تحت المان، وزير اقتصاد »ر اشتاينبروکئيپ«اما حتی 

  .ھای کارل مارکس است ه طرفدار برخی از ديدگاهندارد، اعلام کرد ک

ھای کارل  ھای معينی از فرضيه طور کلی، بايد اذعان کرد بخش به«: گفت» اشپيگل«ی المانای با مجله  او در مصاحبه

  ».مارکس چندان ھم بد نيستند

 در يک نظرخواھی از . بودامريکاترين کتاب سال از جمله در  مانيفست در صد و پنجاھمين سالگرد خود، پرفروش

  .ترين متفکر ھزاره دوم انتخاب شد عنوان بزرگ ، کارل مارکس به٢٠٠۵سی انگلستان در سال .بی.شنوندگان راديو بی

 ميليون نفر ٢سی انجام گرفته بود که .بی. تر در آغاز ھزاره جديد کاری مشابه توسط وب سايت انگليسی زبان بی پيش

 کنندگان از ميان  از نظر شرکت. تاسر جھان در اين نظرخواھی شرکت کردنداز مردم کشورھای گوناگون از سر

عنوان  ای بسيار از او به انديشمندان ھزاره، کارل مارکس مقام نخست را يافت و آلبرت انيشتين و آيزاک نيوتون با فاصله

 .نفر دوم و سوم انتخاب شدند

اند،  ھای سياسی کارل مارکس نرسيده ھا و ديدگاه فرضيه مندی به همرحله علاق  که ھنوز بهئیھا خوان و بالاخره برای کتاب

ھای اقتصادی قرن نوزدھم  زمان با يکی از بحران فکرش؛ فردريش انگلس، ھم ھای وی با دوست و ھمنامه نگاری

  .تواند کتابی جالب باشد  میامريکا
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وال  - امريکانفس، سقوط کامل بازار مالی  ه ميلادی، در کمال اعتماد ب١٨۵٧ھا در سال  مارکس در يکی از اين نامه

اين . ، مايه بسی مسرت استامريکابحران و سقوط مالی در «: انگلس نوشت بينی کرد و خطاب به  را پيش-  استريت

  ».پايان نخواھد رسيد ھا به اين زودی بحران به

مارکس نگاه  داری به ضدسرمايهاجتماعی جدی و پيگير و مبارز  -  ک کمونيست و جنبش سياسیيبدين ترتيب، وقتی 

اسی، اجتماعی و فرھنگی خود را از او يھای س عنی کنشي. دھد کند، تمام کارھای وی را سرمشق خود قرار می می

ھای  طور کلی حاکميت ويژه اکنون که حاکميت شوروی و به م بهيکن سم را حذف يکند، اما وقتی که مارکس الگوبرداری می

 و امريکاان يھا، فارغ از رقابت م لیيد خيوقت شا اند، آن دهيدھه و نيم است که از ھم پاشھای بلوک شرق، دو  نظام

راث مارکسی نگاه کنند که تخاصم دايمی بين يم توانند به اسی و دوران جنگ سرد، حالا میيعنوان دو نظام س شوروی به

 وضع تغيير قدر باور به دانسته و چه ی میقدر مھم و اساسی در مبارزه طبقات دار را چه هيطبقه کارگر و طبقه سرما

داری شرق و غرب، توانسته فضای مناسبی  ھای دو بلوک سرمايه ان رفتن آن رقابتين معنا، با از ميا به. موجود داشت

بودن مارکس ھم بيش از ھر زمان ديگری از تاريخ مطرح شود و  را برای بازگشت مارکس به جامعه بشری و زنده

  .ديل گردد روز تبمسأله به

عقيده من، مارکسيسم و يا ھر فلسفه ديگری تنھا از طريق مبارزه و کوشش در جھت واژگونی سيستم  بر اين اساس به

 .ھای ديگر پذير است، نه راه استثمار انسان از انسان امکان دادن به داری و لغو کار مزدی و خاتمه سرمايه

 از ناسيوناليسم، ئیکار است که تاکنون کليه گرايشات بورژوای بر اين واقعيت غيرقابل انتأکيدھدف کتاب فوق، 

اند و  جامعه بشری پس داده ميليتاريسم، فاشيسم و نازيسم گرفته تا ليبرالبيسم و نئوليبراليسم، ھمه و ھمه امتحان خود را به

 رنج، سانسور و اختناق، فقر ھای بشری، جز درد و جامعه ھا بهتاکنون ارمغان اين گرايش. اند اتفاقا ھمگی ھم مردود شده

ريزی و استثمار انسان از انسان چيز کاری، تبعيض و نابرابری، زندان و شکنجه، ترور و اعدام، جنگ و خونو بی

  . ديگری نبوده است

، نويسنده کوشيده سؤالچه بايد کرد؟ در جواب اين : کند  میسؤالاش  در چنين وضعيتی، ھر کس از خودش و جامعه

گذار سوسياليسم علمی و تجارب و دستاوردھای مبارزه طبقاتی کارگران و  کارل مارکس، بنيان عت مستقيم بهاست با رج

. رفت از بحران اقتصادی، سياسی، اجتماعی امروز ارائه دھد ھای خود را برای برون حل محرومان جوامع مختلف، راه

ھای خود را با گرايشات  ماعی و فرھنگی تفاوتھای اقتصادی، سياسی، اجت چرا که مارکس و انگلس در ھمه زمينه

اما کمونيسم نه يک ايدئولوژی دگم مانند مذھب و غيره، بلکه علم . اند داری روشن کرده ويژه سيستم سرمايه ديگر به

علاوه بازگشت  به. کند تر می تر و شفاف ھای خود را مدون ھای علمی نيز اھداف و سياست  بشر است و با پيشرفتئیرھا

ھای تاريخی گذشته به نام سوسياليسم و کمونيسم   که در دورهئیھا مارکس، ادامه روند تحريف و سياست تقيم بهمس

داری بر مبنای  در يک کلام، اگر سيستم سرمايه. گيرد را می» پرو چين«و » پرو روس«خصوص  صورت گرفته به

ھا و  ا بر عکس، کمونيسم بر مبنای برابری انساندارد ام ھا گام برمی پول و کسب سود و استثمار و نابرابری انسان

بار امروزی که حقوق  تر از ھمه، در رابطه با اوضاع فلاکت مھم. شود ای بدون تبعيض و سرکوب و ستم بنا می جامعه

 آيا خطر افتاده و يا نابود شده است، چه بايد کرد؟ داران و حاکمان به ھايشان توسط سرمايه اکثريت مردم جھان و خانواده

 نظم تغييرخودی تاريخی سپرد؟ يا بايد برای  به دست روندھای خود بايد دست روی دست گذاشت و سرنوشت خويش را به

پذير  آميز و مذاکره با حاکمان امکان طور مسالمت مند کرد؟ آيا چنين تلاشی به موجود، تلاشی آگاھانه و مداوم و ھدف

 داد؟ آيا تاکنون ديکتاتورھای جھان، از قدرت تغييرتوان نظم موجود را  میاجتماعی و علمی  است يا با انقلاب سياسی، 

اند؟  اند؟ يا در اثر مبارزه و شورش و انقلاب مردم از حاکميت برکنار شده و ثروت سير شده و داوطلبانه کنار رفته
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ه مسلحانه نيستيم و ای کاش ھا، از جمله خود من، چندان ھم موافق شورش و انقلاب و مبارز ترديد بسياری از انسان بی

 نسبی منافع تأمينکم در حد محدودکردن قدرت و ثروت حاکمان، به  آميز، دست ھای مسالمت شد ما از طريق راه می

ما نشان دھد؟ اگر در دنيای غرب در  ای را به تواند چنين نمونه اما آيا تاريخ می. رسيديم ديدگان می استثمارشدگان و ستم

داری تحميل شده است که البته  حاکمان و کل سيستم سرمايه ھای مردم به  نوزدھم و بيستم برخی خواستاثر انقلابات قرن

اھداف و  ھای ديگر جھان، ديکتاتورھا با اتکا به اند اما، در قاره ھا را پس گرفتهھای اخير بسياری از اين داده در سال

ترين اھميتی  اسيوناليسم، ليبراليسم، مذھب و فاشيسم، نه تنھا کمچون ميليتاريسم، ن داری ھم مانده سرمايه ھای عقبنظريه

اش را  ھای بر حق و عادلانه خود و جامعهدھند، بلکه ھر کسی ھم اين خواسته ھای مردم نمی زيست و زندگی و آزادی به

 ئیحتی ديکتاتورھا. کنند کشند و زندانی و شکنجه، حتی اعدام و ترور می اش بيرون می مطرح کند زبانش را از حلقوم

ايشان  ، که توسط دول غربی و ناتو با ھمکاران محلی و منطقه...چون صدام حسين، حسنی مبارک، قذافی، ملاعمر و

چنان امان شھروندان اين کشورھا را  ھا نگرفت و تروريسم دولتی و غيردولتی، آن سرنگون شدند جايشان را بھتر از آن

شده را   سرنگون» ديکتاتور«ھای حاکمان  دوران ردم اين کشورھا، آرزوی بازگشت بهطوری که بسياری از م اند بهبريده

  !دارند

 تبليغات اين و آن قرار گيريم بھتر است با  دقت تأثيرپس در چنين شرايطی، لازم است ما بدون اين که تحت 

ھای  ھد دموکراسی ھستند تا قاره و اروپا که مامريکاداری جھان از  ھای سرمايه عملکردھای تاريخی و کنونی دولت به

چون ناسيوناليستی، ميليتاريستی، مذھبی و فاشيستی  داری ھم آفريقا و آسيا که گرايشات وحشيانه و غيرانسانی سرمايه

اين نتيجه برسيم که از ھر راه ممکن نظم  قضاوت بنشينيم تا اين که شايد به اند توجه ويژه کنيم و منصفانه به درندگان حاکم

در واقع کتابی که در پيش !  آن، از ھيچ تلاشی فروگزار نباشيمتغيير ببريم و در جھت سؤالطور جدی زير  د را بهموجو

ويژه نيروی جوان باشد که از وضعيت  ھمه کسانی، به روی داريد با ھمين ھدف نگاشته شده و شايد کمک کوچکی، به 

 که در آن، نه تنھا ھيچ انسانی گرسنه ئیدنيا. خواھند تری می نسانیتر و ا  بھتر، آزادتر، مرفهئیاند و دنيا موجود ناراضی

ای دچار فقر فرھنگی و اقتصادی، بحران و جنگ داخلی و بيرونی نشود،  بالين ننھد، نه تنھا ھيچ جامعه و نگران سر به

نه و آگاھانه و ھمبسته در طور برابر و آزادا مليت، جنسيت و باورھايشان به ھای کره زمين بدون توجه به بلکه ھمه انسان

  !آميزی داشته باشند کنار ھم زندگی شاد و مسالت

برابری و آزادی و دموکراسی مستقيم ممکن  داری، آيا واقعا به گری و بربريت سيستم سرمايه با وجود اين ھمه وحشی

دت و برابری تصور کرد؟ ياری، مساع ای نيز برای ھم ھای بزرگ مالی محدوده توان در ميدان قدرت گروه است؟ آيا می

شرطی که طبقه کارگر و ھمه نيروھای مدافع اين طبقه و محرومان جامعه، مانند  باور من، ممکن است اما به به

انترناسيونال اول خود را متحد و متشکل کنند و در بطن تحولات اقتصادی، سياسی و اجتماعی فعالانه حضور دايمی 

از  Seville ای است در استان مارينالدا، دھکده ... ای از آن است در اسپانيا، نمونه» دامارينال«برای نمونه، . داشته باشند

  .آندلس است» خودمديرت«يا » خود گردان«اسپانيا، که بخش 

زده، مانند نور  زده و مذھب ھم در دل خاورميانه جنگ ، آن)کردستان سوريه( ھای روژاوا ھای جاری در کانتون يا سياست

ھمبستگی مردمی  ای، تنھا با اتکا به  و ارتش حرفهپوليسای که بدون دولت و  منطقه. درخشد در تاريکی میست که  اميدی

کوبانی را خنثی کند و فراتر از آن، پس از چھار ماه محاصره  و تسليح عمومی، حتی توانست حمله وحشيانه داعش به

ھای کوبانی، داعش  تن در کوچه و خيابان به جنگ تنکوبانی توسط داعش و ارتش ترکيه و دولت اقليم کردستان و حتی 

در حالی که تا آن موقع، نه ارتش حکومت سوريه، نه مدافعان آن مانند . نشينی وادار سازد عقب را شکست دھد و به

ھای شيعه و پاسداران حکومت  چنين ارتش عراق و ميليس الله لبنان، سپاه پاسداران حکومت اسلامی ايران و ھم حزب
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يا اخيرا ارتش ترکيه فاشيست . کيش خود را عقب برانند می ايران، نتوانسته بودند اين گروه تروريستی اسلامی و ھماسلا

کيشان ارتش آزادی سوريه و بقايای داعش و غيره توانست کانتون عفرين در روژآوا را به  گر ترکيه، با ھم و اشغال

آل و کامل نيست اما مسلم است  طقه از منظر کمونيستی چندان ھم ايدهھر چند که وقايع اين من. اشغال نظامی خود درآورد

ھای  ن و مستقيم توسط خود اعضای تشکلئيخواھانه از پا طلبانه و آزادی دوستانه، برابری غايت انسان که آن قوانين به

تی و مدافعين طبقه تر را برای نيروھای کمونيس تر و عميق تصويب رسيده در نتيجه زمينه فعاليت گسترده مردمی به

ھای  توانند در شوراھا و ديگر تشکل ای که ھمه آحاد جامعه با ھر گرايش و مذھبی می منطقه. کارگر فراھم کرده است

. مردمی شرکت کنند و در راستای تحقق اھداف يک جامعه خودگران دموکراتيک و خودمديريتی دموکراتيک بکوشند

ھای گذشته، عملا نشان داده است که در حال حاضر مردم  ای روژاوا در سالھ علاوه تجربه ارزنده اداره کانتون به

ای و دولت مقتدر داشته باشند خود را   حرفهپوليسای و کشوری بدون اين که ارتش و  تواند در منطقه انقلابی و متحد می

عبارت ديگر،  به.  کنندھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و نظامی و دفاعی در حد توان اداره در ھمه عرصه

کنند و خود نيز  ھای مردمی که خود مسقيما قوانين مورد لزوم خود را تدوين و تصويب می وجود شوراھا و ديگر تشکل

چرا که نمايندگان سراسری شوراھا، ھمه . دولت کلاسيک کنونی باقی نمانده است برند ديگر نياز چنداتی به پيش می

اين تجربه ھفت ساله روژآوا، به ما . برند کنند و پيش می رکت عمومی ھماھنگ میھای سراسری را با مشا فعاليت

ترين ابزار قدرت و حاکميت و تبعيض، معنی و  ، يعنی مھم»دولت - ملت«ھای  گويد که در جھان امروز، تئوری می

ھای   ھمه عرصهھای دمکراتيک و مجامع عمومی خود، مفھومی ندارد پس آحاد مردم آزاده قادرند از طريق تشکل

  .دھی و مديريت کنند اقتصادی، سياسی، اجتماعی، دپيلماتيک، دفاعی، فرھنگی و غيره خود را  مستقيما سازمان

رو،  تر از گذشته، مطرح است از اين ھای مارکس فعال دھند که افکار و ايده در ھر صورت ھمه شواھد و قرائن نشان می

وفور  بينيم که به  نيز میئیھای بورژوا حتی در رسانه. گشا ھستند ويا و راهچنان تازگی دارند و پ ھای وی ھم انديشه

  . گيری افزايش يافته است طور چشم وی و آثارش به ھای گذشته، توجه به  در سال. شود ھای مارکس اشاره می انديشه به

معنی آن نبود که دولت  البته آن برداشتی که برخی از احزاب سياسی چپ و کمونيست از اين سخن مارکس کردند به

ھا در ھا و يا حزب وقايعی که در بسياری از کشورھای جھان توسط دولت. پرولتری بايد خشن و سرکوبگر باشد

نظريه انسانی و  کار گرفته شد ربطی به به) حامی شوروی سابق( روسيه، چين، آلبانی و يا کشورھای بلوک شرق

ھمين دليل نيز شکست سوسياليسم موجود و کمونيسم روسی و چينی و  به. دآزادانديشی و انقلابی مارکس نداشت و ندار

ھای مارکس و مارکسيم ندارد در واقع فروپاشی، شکست و فروپاشی  تزھا و تئوری  ربطی به ترين غيره نيز کم

، اگر در جھان امروز. اند ست که در نتيجه عملکردھايشان دچار بحران و ريزش سياسی و نابودی شده ئیھا حکومت

کمونيسم روسی و شوروی  خواھد مارکس را بشناسد و راه آن را ادامه دھد از قضا نه تنھا نبايد به واقعا ھم کسی می

بھای  آثار ارزنده و سازنده و گران ھا در کشورھای مختلف رجوع کند، بلکه مستقيما بايد به سابق، چين، آلبانی و اقمار آن

  .ناسيونال اول رجوع کندويژه مبارزه وی در انتر مارکس، به

ف و يروش تحر: كند خ گذشته سوسياليسم علمی، دو روش مشخص را دنبال میياساسا بورژوازی در ارتباط با تار

خواھد مردم را مرعوب شرايط موجود و حفظ نظم  ف و انکار میين تحريق ايبورژوازی از طر  .روش حذف و انکار

  . بار کاپيتاليستی خود کند موجود فلاکت

د عقب نشست و اجازه داد ھمه يا بايد كرد؟ آيھای بورژوازی چه با تی و برای مقابله با تحريفين وضعيدر مواجھه با چن

نده جھان يت و آيت در حق بشرين جنايتر نشينی، بزرگ ن عقبيترديد ا  بشر فراموش شود؟ بیئیدستاوردھای رھا

  .خواھد بود
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 را که در گذشته ئیھا ك و متعصب، با نقد حکومتيھای دگمات وهيردھا و ش انسانی اين است که بدون برخو-راه اصولی 

ويژه شوروی را مورد نقد قرار داد و در عين حال، محکم و قاطع از حقانيت اھداف و  ناميدند به خود را سوسياليست می

  . ھای مارکس و انگلس دفاع کرد سياست

 تأکيد، اين چنين » بناپارتئیھجدھم برومر لو«نام  کتاب خود بهھای پرولتری در  طور که ماركس در مورد انقلاب ھمان

چه که  آن سازند و به پی حرکت خود را متوقف می در کنند، پی مدام از خود انتقاد می... ھای پرولتری  انقلاب... «: دارد

 جوانب ضعف و فقر م بند ويرند، خصلت نيگر آن را از سر بگيگردند تا بار د رسد باز می نظر می افته بهيانجام 

کوبند که از  ن میي فقط برای آن بر زمئیرند، دشمن خود را گويگ باد استھزا می رحمانه به ه خود را بیيھای اول تلاش

  » .ھا قد برافرازد ه آنيآسا عل گر غوليرد و بار ديروی تازه بگين نيزم

ھای ھای غنی انقلابتوان از تجربه ت كه میه انقلابی و نقادانه و روش علمی اسين روحيبه اين ترتيب، تنھا با چن

روش  ابی بهي ، برای دست... ايران و١٩٧٩ روسيه، انقلابات اروپا، انقلاب ١٩١٧چون کمون پاريس، انقلاب  گذشته، ھم

ھا، بلکه ھر انسان  نه تنھا کمونيستبنابراين، . افتي وضع موجود جھان با نفع انسان، دست تغييرنی از علم انقلاب ينو

  نيکی و با احترام و تحسين  مارکس و مارکسيسم داشته باشد اما از مارکس به متمدن و آگاه جدا از ھر نقد سياسی که به

تمامی وقف کارگران و محرومان و  ناپذيرش خود را به کند؛ در واقع کسی که تمام زندگی و کوشش خستگی ياد می

مبارزه در  علم و به چرا که اھميت تعھد مارکس به. ھا کرده است نديدگان جھان و زندگی درخور و شايسته انسانی آ ستم

 برخوردار از عدالت اجتماعی، آزادی، برابری و ھمبستگی و صلح فراتر از مرزھای زمان و مکان ئیراه ايجاد دنيا

  .ای در سرنوشت بشريت داشته و دارد کننده تعيينھای وی، نقش  انديشه. رود می

خواھند  اند اما نمی ای کرده ھا و پيشنھادات ارزنده  تشکر کنم که اين کتاب را خوانده و توصيهئیرفقاجا از  جا دارد در اين

چنين از رفيق عزيزم سياوش ميرزاده شاعر و فعال سياسی متشکرم که وقت زيادی برای مطالعه  ھم. ھا نامی ببرم از آن

ن، صميمانه سپاسگزارم که پرتره مارکس را برای جلد ام وحيد وحيديا و در نھايت از دوست گرامی. اين کتاب گذاشت

  .اين کتاب، طراحی کرده است

ر وضع موجود موثر باشد و مورد استفادۀ ئي و بالندگی مبارزه در جھت تعئیبا اين اميد که اين کتاب بتواند در شکوفا

گشای  شمول و راه ھای جھانشهگامی ھر چند کوچک در بازگشت به اندي. ويژه نسل جوان قرار گيرد مندان، به علاقه

 انسان از يوغ سرمايه و اجحاف مبارزه کرده و با خلق آثارش نويد و ئیاش برای رھا مارکس باشد که در سراسر زندگی

ھا فارغ از  درد و رنج را به ھمۀ شھروندان جھان نشان داده است؛ جھانی که ھمه انسان کار رسيدن به يک جامعه بی راه

ھای فرھنگی، اجتماعی، جغرافيای و غيره با خلوص نيت در کنار ھم دوستانه و  ان و ھمه تفاوت، زب جنسيت، رنگ

  !کنند و لذت ببرند آميز زندگی  صميمانه و مسالمت
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